
دوباره دشت و صحرا لاله زار اسـت        

اي كه زرنگار اسـت        بپوش آن جامه  

در عالم اين تحـول آشـكـار اسـت             

حديث دشمني مانـنـد خـار اسـت           

پيامي دارمت كز سوي يـار اسـت          

ذار اسـت          خوشا آن دلبري كه گلُعـ

نسيم فيض حقّ تا در گـذار اسـت           

فرشتـه آمـده در انـتـظـار اسـت                      

ات در شـام تـار اسـت            چرا انديشه 

وگرنه جاي او كي روي دار اسـت          

كه اين فرمودة پـروردگـار اسـت                  

هميشه    پايدار   و  برقرار    اسـت                 

بيا شادي كنيم ايـدل بـهـار اسـت                

لباس كـُهـنـه را از جـان بـرآور                            

رسيده روز نـو بـايـد شـوي نـو                      

اي در سـيـنـه مـانـد                         نبايد كيـنـه   

ترا ايـدوسـت نـوروزت مـبـارك            

بدست باغبان گردي تو چـون گـل         

گلُ ايمان كـجـا پـژمـرده گـردد                

برون از ديده كـُن ديـو گـُنـه را                    

ببين خـورشـيـد آزادي درخشـيـد                

ترا ايـدل مسـيـحـا دوسـت دارد                     

ام مـن        اي بشـنـيـده       چه نيكو مژده  

بهاري      كه     مسيحا      آفريـده                     


